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  )عراقیو  عطار(با محوریت غزل قلندري  غزل قلندري شناسی گونه
  

  *فاطمه قادري

  حامد شمس

  چکیده

پردازنـد.   ارزش مـی  و ستایش امور ضد ها اي از شعر است که در آن به نفی ارزش غزل قلندري، گونه

هاي عاشقانه و عارفانـۀ   در سطوح معنایی و ساختاري نیز از غزلجز محتواي کلی آن،  این نوع غزل به

نظـر مختصـات    ولی تـاکنون از  ،شناسی آن اهمیت دارد دیگر متمایز است؛ به همین دلیل بررسی گونه

شناسی غـزل   توصیفی به بررسی گونه وش تحلیلیاست. در این جستار با رشناسی بررسی نشده  گونه

شناسـی آن   این نوع از شعر فارسی و تطور گونه هاي گونهقلندري پرداخته شده است با این هدف که 

مضامین و مفـاهیم اصـلی و    از نظرغزل قلندري هم  ،هاي این پژوهش یافته بر اساسشناسایی شود. 

کنـد. از   هاي دیگر متمـایز مـی   هایی دارد که آن را از غزل ساختاري و بلاغی ویژگی از نظرکلیدي و هم 

نمادهـاي ویـژۀ خـود و نیـز کـاربرد       استفاده از مفاهیم کلیدي و کلان ،هاي این غزل ترین ویژگی مهم

ساختار روایی و خروج از قالب رایج غزل کلاسیک است. همچنین غزل قلندري انواعی دارد که شـامل  

نتایج این  بر اساسسیاسی است.  اجتماعیقلندري قلندري مستقل، وجه قلندري و زیرگونۀ غزل غزل 

اي  بـه نقطـه  سر گذاشـته و   هاي مختلفی را پشت  جستار غزل قلندري در سیر تطور خود مراحل و گونه

  ه است.سیاسی ادوار بعد شد که حلقۀ اتصالی براي غزل اجتماعیرسیده 

  .گونه، ژانر وجه، خردهقلندري،  ی، غزلشناس گونه :ها کلیدواژه
                                                           

 qaderi.fateme@gmail.com /دانشگاه اصفهان ،آموختۀ دکتري دانش *

 (نویسندۀ مسئول) دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري ،استادیار زبان و ادبیات فارسی/  h.shams@ssau.ac.ir  

 15/12/1401تاریخ پذیرش:              22/9/1401تاریخ دریافت: 
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  مقدمه. 1

اتفـاق شـعراي    بـه  که قریبست؛ چراا دورۀ اوج و رونق غزل قلندري هفتمو  ششمن وقر

این امر ناشـی از  اند و  مفهومی از آن چنگ زدهقلندري یا �اقل  آراي بهن بزرگ این دورا

هـاي بنیـادین    قلندرانه از زمینههاي  اندیشه. استدرد مشترك و آسیب اجتماعی آن عصر 

را  مغانـه)  غـزل قلنـدري (رندانـه/    نخستین کسی است کـه  او چراکه ؛سخن سنایی است

تنهـایی   توان نادیده انگاشت که سـنایی بـه   نمی«. اگرچه یک گونۀ جدید رواج داد عنوان به

نیـرو  زبانی را ظرف چند سال پدیـد آورده، پرورانـده،   ـ  تواند یک سنت عظیم فکري نمی

  ).120: 1379(محبتی،  »ها جاي داده باشد ها و زبان بخشیده، پراکنده، و در اندیشه

از نظر سیر تاریخی، در  ،ها و نمودهاي این نوع از غزل نخستین بارقه آنکه وجود با

 (ر.ك: پدیـد آمـد   )ق440ـ ـ357( ابوسـعید ابـوالخیر   قرن چهارم در اشعار و رباعیـاتی 

، عطـار نیشـابوري،   پیـل  احمد جام ژندهسنایی، آثار  در ؛)35ـ34: 1387کدکنی،  شفیعی

 سـعدي، سـلمان   ،خواجـوي کرمـانی   ،عبید زاکانی ،فخرالدین عراقی اي، مراغه  اوحدي

االله ولی کرمانی، خاقانی شروانی، حافظ، مولوي،  نعمت ، امیرخسرو دهلوي، شاهساوجی 

 :1387ابوالقاسـمی،   (ر.ك: یافـت ادامه ... و تبریزي، قاسم انوار  مغربی ،اصفهانی هاتف

تـرین   گیـري عـالی   و در شـکل ادبـی شـد    1تا آنجا که تبـدیل بـه یـک نـوع ژانـر      )75

کـدکنی،   شـفیعی  :ك.دار گردید (ر نقش خ�ق مهمی را عهده ،هاي غزل فارسی صورت

1387 :297.(  

گونـه اشـعار در    ري در حوزۀ غزل فارسی و وجود اینبه اهمیت شعر قلند  توجه با

سرایان بزرگی چون سنایی، عطار، عراقی و حافظ، در این جستار در پی آنـیم   غزل شعر

  شناسی بررسی کنیم. گونۀ شعر غنایی را از منظر ژانر که این 

شعر قلندري از نظر ساختار و صورت و محتـوا بـه    ،مبناي فرضیۀ جستار حاضر بر

دستۀ دوم اشعاري است شود: یک دسته حالت ژانر مستقل را دارد؛  دسته تقسیم می  سه

صورت  شود و دستۀ سوم به از غزل عرفانی یا عاشقانه مشاهده می وجهیصورت  که به

  سیاسی است. ونه یا زیرژانري از غزل اجتماعیزیرگ
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  تحقیق نۀپیشی. 1ـ1

  ها کتاب. 1ـ1ـ1

باب قلندران و شعر قلندریه سه کتاب بـه طبـع رسـیده اسـت کـه       در زمینۀ تحقیق در

در ایـن   ) اسـت. 1387کـدکنی (  تألیف شـفیعی  ،قلندریه در تاریخها کتاب  ترین آن مهم

و به تاریخ شعر  شده هاي ایشان بررسی تاریخ قلندریه و آداب و رسوم و اندیشه ،کتاب

قلندري و شاعران برجستۀ قلندري همچون سنایی و عراقی نیز پرداخته است. بیشترین 

هاي دقیق تاریخی و اجتمـاعی شـده    صرف بررسی ،کدکنی در این کتاب ت�ش شفیعی

  .است و به تحلیل ژانري و بررسی فرم و قالب اشعار قلندري نپرداخته است

) اسـت. ایـن کتـاب    1392مریم ابوالقاسمی ( نوشتۀ سیده شعر قلندري ،دیگر کتاب

ضمن پرداختن به منشأ فکري قلندریه و آداب قلنـدران، بـه شـعر قلنـدري و قالـب و      

هـاي مهـم شـعر قلنـدري را      اخته است و در جدول کوتاهی تقابـل مضمون آن نیز پرد

)؛ ولی بیشتر همت نویسنده بر استخراج واژگـان و  71: 1392رده است (ابوالقاسمی، آو

نشـده اسـت.    یمضامین قلندري صرف شده و روابط این واژگان نیز تحلیـل و بررس ـ 

  است.شناسی هم در این کتاب نیامده هاي ب�غی و ژانر همچنین تحلیل

) است. این کتـاب بـه   1384نوشتۀ جواد برومندسعید ( آیین قلندرانسومین کتاب، 

هاي آنان را به استناد متون نظم  آداب و آیین قلندران پرداخته و اقسام قلندران و ویژگی

آوري شواهد متون دربـارۀ   ها معرفی کرده است. کار اصلی کتاب جمع و نثر و قلندرنامه

  هاي تحلیلی نپرداخته است. ایشان است و به بررسی خصال قلندران و آداب

انـواع شـعر   تألیف سـیروس شمیسـا،    انواع ادبیهایی چون  کتابجز این آثار در  به

یف یوهـانس دوبـروین   تأل شعر صوفیانۀ فارسیو  تألیف منصور رستگار فسایی فارسی

) در شـعر  1375(ویـژه دوبـروین    ی شعر قلندري پرداخته شده است. بهبه معرفی اجمال

و زمینـۀ فکـري و اجتمـاعی شـعر قلنـدري را       هـایی نمـوده   بندي قلندري سنایی طبقه

  اجمال بررسی کرده است. به

  . مقالات2ـ1ـ1

ازجمله مقالـۀ   ؛در زمینۀ قلندریه و شعر قلندري مقا�ت علمی مفیدي نوشته شده است
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). ایـن  1394لیقـوان (  ی، نوشتۀ علی دهقان و جواد صـدیق »از قلندر عطار تا رند حافظ«

مقاله با بررسی اشعار قلندري عطار و غزلیات رندانۀ حافظ، به وجوه اشتراك و شباهت 

  پرداخته است.» رند«و » قلندر«ویت دو ه

، »صفات عرفانی و نمادین قلندران در آثـار سـنایی، عطـار، مو�نـا و حـافظ     «مقالۀ 

ی صـفات و خصوصـیاتی   )، بـه بررس ـ 1398نوشتۀ زهـرا شـرافتی و زهـرا نـوروزي (    

؛ ازجمله تـرك تعلقـات، کـافري،    پردازد که در شعر فارسی براي قلندران آمده است می

  نوشی و.... رندي، ترك ظاهر دین و شرع، باده

نوشتۀ مهدي مـاحوزي و شـهین   » هاي عطار بررسی مضامین م�متی در غزل«مقالۀ 

ر سیر تاریخی این مفهوم، )، از رهگذر مفهوم م�مت و م�متی و تأمل د1392قاسمی (

اي بـه بعـد    به بررسی غزل قلندري و شعر م�متی پرداخته است. این مقاله توجه ویـژه 

اجتماعی غزل قلندري دارد و تأثیرپذیري عطار از سنایی و سـلمی را در پـرداختن بـه    

   .مایۀ م�متی پی گرفته است درون

 ،شاهسـوند (شـیرزاد طـایفی و    »بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشـابوري «مقالۀ 

)، شعر قلندري عطار را از دو دیدگاه فردي و اجتماعی در زمینۀ ادبیـات انتقـادي   1391

منظر نویسندگان این مقاله، قلندریات عطار از منظـر فـردي رمـز     بررسی کرده است. از

؛ از دیـدگاه  است گذشتن از خودي و ظواهر و راه رسیدن به فنا به مدد عشق و م�مت

هاي قلندري در اشعارش، درواقع فریـاد   کارگیري اندیشه جتماعی نیز هدف عطار از بها

  .زدگی از دین ریازدۀ عصر است و دلبیزاري 

)، با تمرکز بر غزل سنایی و 1389نوشتۀ بدریه قوامی (» شاعر و شعر قلندري«مقالۀ 

هـاي   ندیشـه هـاي اصـلی ا   هاي شعر قلندري، شاخصه ترین نمونه عنوان برجسته عطار به

قلندري را بررسی کرده است. این جستار با بررسی قالـب و واژگـان شـعر قلنـدري و     

هـاي   اما بررسـی  ،حدودي به پژوهش ما نزدیک است ساختار داستانی اشعار قلندري تا

  .بندي اشعار قلندري نپرداخته است ژانرشناسی ندارد و به طبقه

)، بـه  1394مهدي زرقانی و نجمـه دري (  ، نوشتۀ سید»بندي غزلیات سنایی رده«مقالۀ 
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ویـژه   بررسی غزلیات سنایی در دو سطح ساختاري و محتوایی پرداخته است. این مقاله به

محور، بـا بررسـی شخصـیت قلنـدر و      محور و توصیه محتواي غزلیات توصیف مورددر 

  خواري در شعر قلندري، به اشعار قلندري سنایی پرداخته است. بررسی توصیه به می

  ها نامه . پایان3ـ1ـ1

ارشد تألیف شده است کـه عمومـاً بـر     نامه کارشناسی دربارۀ شعر قلندري چندین پایان

  مضامین و نمادها و محتواي شعر قلندري تمرکز دارد.

رانۀ سنایی با غـزل  مقایسۀ ساختاري و محتوایی غزل قلند«ارشد  نامۀ کارشناسی پایان

هـاي غـزل    هـا و تفـاوت   )، بـه شـباهت  1391نوشتۀ صدیقه میرزایی ( »عاشقانه سعدي

عاشقانه و غزل قلندرانه توجه کرده است. این پژوهش عمدتاً بر موضوعات و مفـاهیم  

 از نظـر غزل قلندري و عاشـقانه و نیـز نمادهـاي ایـن دو گونـه از غـزل توجـه دارد.        

ظر نویسنده بوده است ن ساختاري تنها داشتن وحدت عمودي و ارتباط موضوعی مورد

  طور کلی بررسی ژانرشناسی صورت نگرفته است. و به

صنم  ، نوشتۀ فرشته شاه»سرایی عطار و حافظ مقایسۀ غزل«ارشد  نامۀ کارشناسی پایان

به مقایسۀ مضامین و مفاهیم محوري شـعر قلنـدري    233تا  201)، در صفحات 1388(

جز حوزۀ مضـامین و محتـوا بـه     یز بهدر عطار و حافظ پرداخته است. در این پژوهش ن

  ها پرداخته نشده است. مسائل مربوط به ژانرشناسی این غزل

 »لندرانـه در غزلیـات سـنایی و عطـار    هـاي غـزل ق   مؤلفه«ارشد  نامۀ کارشناسی پایان

ها و مضامین اصلی قلندري پرداخته است؛ و  ) نیز به مؤلفه1388نوشتۀ شیرین قاسمی (

ها دارد. همچنـین ایـن    گونه غزل هی به جنبۀ انتقادي و اجتماعی اینالبته در کنار آن نگا

هـاي ادبـی در    هـاي بـدیعی و آرایـه    رساله مباحث بسیاري دربارۀ وزن و قافیه و جنبـه 

شناسـی نـدارد و بیشـتر ارزش     غزلیات قلندري سنایی و عطـار دارد، کـه جنبـۀ گونـه    

  شناسی دارد. سبک

بنـدي   هاي فوق به ژانرشناسی و طبقه از پژوهشکدام  شود، هیچ که مشاهده می چنان

اند؛ بنابراین پرداختن به ایـن مسـئله اهمیـت و ضـرورت      ژانري شعر قلندري نپرداخته

  دارد.
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  قلندر و قلندریه .2

پژوهش  بر اساسریشۀ شعر قلندري را باید در اندیشۀ قلندریان و صفات آنان دانست. 

قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بوده است و افـراد منسـوب بـه آن مکـان      ،کدکنی شفیعی

جایی بـوده کـه   ). این مکان، 38: 1387کدکنی،  شفیعی (ر.ك:شدند  نامیده می» قلندري«

انـد. اصـل آن    شـده  در آن جمع مـی » اوباش«و » مقامران«و » شانق�«و » خرابات«اهل 

). 45ـ ـ44همـان:   (ر.ك:بدنام بوده است  محل تجمع این افراد» لنگر«است که » کالنگر«

هـاي جامعـه    که بـه عـادات و هنجارهـا و ارزش     رفته این نام، مجازاً بر کسانی اما رفته

  اند، اط�ق شده است. توجه بوده بی

صـورت جنـبش،    کري منشعب از تصوف است که خود بهیکی از مکاتب فقلندریه 

هسـته و محـور اصـلی اعتقـادات      ایدئولوژي و مکتبی مستقل و منسجم درآمده است.

بسیار پایبند بـوده  » و تظاهرریا «هاي م�متی است که به اصل احتراز از  قلندریه اندیشه

 (ر.ك:ها و انحرافـاتی همـراه بـوده اسـت      است؛ هرچند در اندیشۀ قلندران با تندروي

  ). 11: 1392ابوالقاسمی، 

و پنهـان داشـتن    مبناي اخفا تمایز قلندریه و م�متیه در نظر ابوحفص سهروردي بر

ن اسـت  یارطاعات و عبادات در نزد م�متیان و خـرق عـادات و تخریـب آن در قلنـد    

). همــین خــرق عــادت و عــدول از هنجــار اخ�قــی و 31: 1375ســهروردي،  (ر.ك:

  دهد. ترین ویژگی شعر قلندري را تشکیل می اجتماعی است که اصلی

  شعر قلندري .3

کوشد که  شعر قلندري شعري است که گویندۀ آن می«اند:  گفتهدر تعریف شعر قلندري 

نـوعی زیـر    هاي رسمی و عرفی و اخ�قی و دینی محترم در محیط جامعه را بـه  ارزش

هـایی کـه در    هـا کنـد؛ ارزش   هاي دیگري را جانشـین آن  ارزش ،سؤال ببرد و برعکس

ارزش به شمار  ضد بلکه ،آید حساب نمی تنها ارزش به عرف جامعه و ارباب شریعت نه

  ).297: 1387کدکنی،  (شفیعی» رود می

 هاي اخ�قـی حـال   این تعریف اگر امروز شاعري غزلی بسراید که ارزش بر اساس
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کـه   آیـد؛ درحـالی   حسـاب مـی   حاضر جامعه را زیرسؤال ببرد، شعر او شعر قلندري بـه  

که ایـن تعریفـی   البته نویسنده خود اذعان دارد  درحقیقت چنین تعمیمی درست نیست.

دهـد. بـراي    دسـت مـی   صورت کلـی مبنـایی بـه    بلکه به ،همان)(علمی و دقیق نیست 

هـاي   شناسی، ویژگی  شناختن بهتر شعر قلندري و چیستی آن �زم است با بررسی گونه

  ژانري و عناصر مشترك در فرم، قالب، ساختار و محتواي این شعر را واکاوي کرد.

  يشناسی شعر قلندر . گونه1ـ3

ارائـه شـده کـه بـراي      غیرایرانـی  ایرانـی و  اناز مؤلف ـ یریفاتع ،دربارۀ ژانر یا نوع ادبی

  شناختن مفهوم آن بسیار راهگشاست:

گونـه   ، انواع ادبی را اینانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسیحسین رزمجو در کتاب 

ویـژه و بـا   هـاي   انواع ادبی مشتمل بر موضوعاتی است کـه در قالـب  «کند:  تعریف می

: 1375(رزمجو، » شود صورت شعر یا نثر بیان می اختصاصات فنی و قواعدي خاص، به

10.(  

، نظریـۀ ژانـر (نـوع ادبـی)    مهدي زرقانی و محمودرضا قربان صباغ در کتـاب   سید

سیستمی ذهنی و انتزاعی است کـه   ،ژانر«کنند:  صورت اجمالی این تعریف را بیان می به

اي از متون اطـ�ق    ي، تفسیر و فهم متون کاربرد دارد. ژانر به طبقهبند بندي، رده در طبقه

  ).295: 1395صباغ،  (زرقانی و قربان »هاي مشترکی هستند شود که داراي ویژگی می

کند که یکی بر مؤلف و  ، دو تعریف از نوع ادبی یا ژانر ارائه میژانرجان فرو، در کتاب 

  و خواننده:نویسنده تمرکز دارد و دیگري بر مخاطب 

هاي قراردادي و بسیار ساختمند است که بـر   اي از قاعده ژانر مجموعه«تعریف اول: 

). سپس در توضـیح تعریـف خـود    7: 1398(فرو، » شود آفرینش و تعبیر معنا اعمال می

بلکـه   ،خواهم بگویم که ژانر فقط محدودیت است نمی "قاعده"با گفتن واژۀ «گوید:  می

  (همان).» دهنده و هدایتگر است دهندگی آن مولد معناست؛ شکل آثار ساخت

هـا   اند که براي خواندن، دیدن یا شـنیدن مـتن   هایی ژانرها چهارچوب«تعریف دوم: 

  ).35(همان: » کنند هاي مناسبی را برقرار می شیوه
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بـر   او�ً ژانـر مشـتمل   :رسـیم  بندي تعاریف فـوق بـه ایـن چنـد نکتـه مـی       با جمع

هـاي مشـخص اسـت کـه در عـین آنکـه حـدود         اي از قواعـد و چهـارچوب   مجموعه

بنـدي و   بندي و دسـته  دوم اینکه این قواعد براي طبقه ؛د و پویاستدارد، مول مشخصی

ا موضـوعات و محتـواي خاصـی را در بـر     سـوم اینکـه ژانره ـ   فهم متون کاربرد دارد؛

اختصاصات فنی و ادبی (و واژگـانی)  گیرند و براي بیان این موضوعات از قوالب و  می

  کنند.  خاصی استفاده می

که جان فرو بر سـه   توان ژانرها را از هم تمایز داد؛ چنان مبناي معیارهاي فوق می بر

» موقعیت خطـابی «و » اي خاص مایه ساختار درون«، »هاي مادي و صوري ویژگی«اصل 

دهندۀ  ي شناسایی عناصر تشکیلبرا )،آورد اي از اهداف ب�غی را پدید می که مجموعه(

  ).35: همان (ر.ك:گوید  ژانر سخن می

» وجه«جز مفهوم ژانر، دو مفهوم بنیادین دیگر در بررسی ژانرها وجود دارد: یکی  به

ظر بـه کیفیـت و لحـن بیـان     وجه را نا 2.»زیرگونه«یا  »زیرژانر«یا » ژانر خرده«و دیگري 

صـباغ،   زرقـانی و قربـان   (ر.ك:انـد   نظر گرفته و آن را نوعی خصیصۀ وصفی در  دانسته

1395 :393(.  

معنی روش و طرز و طریق بیان و شیوۀ عرضه است؛ اما ژانر نـوع   مود [یا وجه] به«

ادبی است که هم ناظر به صورت است و هم ناظر به معنی، بـدین ترتیـب تـراژدي بـا     

فوق وجه در تعریف ). 31ـ30: 1389(شمیسا، » کند یک فرق میتراژیک و کمدي با کمُ

بدون آنکه قالب و فرم یا شیوۀ بیان خـاص خـود را    ناظر به فضا و لحن و محتواست،

  داشته باشد. 

دلیل پویایی انواع ادبی و صیرورت دائم آن دشوارتر از موارد فوق  تعریف زیرژانر به

صـوري  اي یا  مایه تر از ژانر با محتواي درون جزئیاتی خاص«است. جان فرو زیرژانر را 

زیرنـوع یـا   «کند:  و شمیسا آن را بدین صورت بیان می )95: 1398داند (فرو،  می» ویژه

اي  نـوول نامـه   بندي کلی هستند؛ مث�ً زیرمجموعه آثاري است که جزو فرعی یک طبقه

  ).26: 1389(شمیسا،  »شوند ل تاریخی زیرمجموعۀ نوع نوول محسوب میویا نو
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دانـد:   سـاخت ژانـر مـی    در مراحل پیشسعید شفیعیون وجه و زیرژانر را دو مرحله 

ساخت یک گونـۀ ادبـی اسـت. نخسـتین     گونه دو مرحلۀ تکاملی از پیشوجه و خرده«

مایه به بعضی از  حال گذر از درون هواي اثر و دومی درو مایه و حالناظر است بر درون

نظر ایشان نوع ادبی در مراحل پویـایی خـود    به). 99ـ98: 1393(شفیعیون، » اجزاي فرم

توانـد معکـوس    پیماید و البته این خط سیر می خط سیري را از وجه تا گونۀ مستقل می

گونـه همـواره    توان گفت یـک خـرده    هاي دیگر درآمیزد؛ درحقیقت نمی شود یا با گونه

مـوارد   گیري یک گونۀ ادبی حضور دارد یا وجـه همیشـه مقـدم بـر ایـن      پیش از شکل

گونه یا وجه در آثاري  خردهصورت  تواند به بلکه برخی عناصر یک گونۀ ادبی می ،است

  همان). (حتی متأخر ظهور و بروز یابد 

مایـه و محتـوا،    در چهارچوب سه سـطح اصـلی درون  مبناي آراي نظري فوق و  بر

 ـ    لحن و وجه و ویژگـی  ه بررسـی شـعر قلنـدري از منظـر     هـاي سـاختاري و ب�غـی ب

  پردازیم. شناسی می هگون

بنـدي   رده ،شناسـی  پایۀ اصـول گونـه   دري بربندي شعر قلن ترین نمونۀ دسته نزدیک

، شعر صوفیانۀ فارسیاست. یوهانس دوبروین در کتاب  هاي سنایی قلندریه از دوبروین

  بندي کرده است: را بدین صورت طبقه اشعار قلندري سنایی

چه از نظر شکل و چه از نظر محتـوا  » خرابات«اصط�ح ها  آن الف) اشعاري که در

  کند. نقش اصلی را ایفا می

پایی از حکـایتی   حضور داستانی کوتاه و گاه تنها ردها  ب) اشعاري که مشخصۀ آن

  هاي قلندرانه است. مبتنی بر مایه

یکــی از اجــزاي متعــدد  عنــوان بــههــاي قلندرانــه  مایــههــا  آن ج) اشــعاري کــه در

نـواع کـام�ً متفـاوت    هـاي متعلـق بـه ا    و بنابراین با مایه ر رفتهبه کاشعر  دهندۀ تشکیل

  .)111: 1375(دوبروین، درآمیخته است 

هـایی از ژانـر قلنـدري و مـورد سـوم       مـورد اول و دوم گونـه   ،بنـدي  در این طبقـه 

دهـد. در گونـۀ    هاي شعر نشان می ژانر را در مضامین و مایه هایی از وجه یا خرده نمونه
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در مقابـل عناصـر زهـدآمیز و مقـدس     » اي میخانـه «و » خرابـاتی «هاي  موتیف ،قلندري

بندي دوبروین، دسـتۀ دوم اشـعار قلنـدري سـنایی      شوند. همچنین در دسته ستایش می

هـاي ویـژه    مایه شعر قلندري است که در آن ساختار روایی با بن ی از تکاملویژۀ مراحل

 ـ اسـت. ایـن  و تصویرهاي خراباتی همراه شده  ه قلنـدریات در شـعر عطـار بسـیار     گون

  چشمگیر است:

 ــ ــون دل ــبح چ ــت ص  اى دادهدوش وق

   
 

ــازاده یپ ــت ترسـ ــد مسـ ــم آمـ    اى شـ

   اى نــى ســر از خــط بــردهیدل و د بــى 

  
 

ــروپا بـــى ــادهیسـ    اى ى ز دســـت افتـ

  دار کـرد ی ـچون مرا از خواب خوش ب 

  
 

   اى ز و بســتان بــادهیــن برخیگفــت هــ

ــى    ــون م ــازاده چ ــن ز ترس ــتدم م    بس

  
 

ــى  ــتم از مـ ــتدن  گشـ    اى دل داده  بسـ

  چون شـراب عشـق در دل کـار کـرد     

  
 

   اى دل شد از کـار جهـان چـون سـاده    

ــان  ــ در زم ــر زنّ ــتم ب ــم ار بس    انی

  
 

   اى شــــدم آزاده  در صــــف مــــردان

   ســـت اکنـــون در خرابـــات مغـــانین 

  
 

 ـ  یپ    اى سـر اسـتاده  ه ش او چـون مـن ب

   اى عشـق ی ـست چـون عطـار در در  ین 

  
 

ــم  ــاندر ز چشـ ــاده درفشـ    اى بگشـ

 )603: 1384، عطار(  

  هاي قلندري وجود دارد:  گونه غزل در شعر فخرالدین عراقی نیز این

ــود  ــار نب ــات شــدم دوش مــرا ب ــه خراب   ب

                    

  زدم نعره و فریاد ز من کس نشنود می 

  فروشـان بیـدار   کـس از بـاده   یا نبـد هـیچ   

                 

 کسم در نگشود کسی هیچ یا خود از هیچ 

  یا بیش برفـت  و چون که یک نیم ز شب یا کم

            

  رندي از غرفه برون کرد سر و رخ بنمـود  

  نغز پرداختی آخر تو نگویی که چه بـود؟             ین وقت تو دیوانه شديا گفت: خیر است، در  

 گفتمش: در بگشا، گفـت: بـرو، هـرزه مگـوي      

             

  ین وقت ز بهر چو تویی در که گشود؟ا تا در 

  تا تو اندر دوي، اندر صف پیش آیی زود       این نه مسجد که به هر لحظه درش، بگشایند 

  د�ن و زنـده ا این خرابات مغان است و در  {

             

  شاهد و شمع و شراب و غزل و رود و سرود 

  ین بقعـه محـل  ا زر و سر را نبود هیچ در

               

 سودشان جمله زیان است و زیانشان همه سود 
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  عاشقان همچو خلیلنـد و رقیبـان نمـرود      سر کوشان عرفات است و سراشان کعبه

  زین همه آتش خود هـیچ نبینـی جـز دود           اي عراقی، چه زنی حلقه برین در شب و روز؟  

  )196: 1363راقی، (ع 

ویـژه   خوبی براي ژانرشناسی غزل قلنـدري دارد؛ بـه  هاي  بندي دوبروین سرنخ طبقه

مایه و محتوا، ساختار و وجه توجه دارد. با ایـن   سه عنصر درون  بندي به اینکه این طبقه

بندي و شـناخته شـود،    صورت دقیق طبقه ژانري به از نظرحال براي آنکه این نوع غزل 

  داخته شود.تري پر هاي دقیق بندي تر و طبقه هاي مشخص باید به ویژگی

هـاي   لحـن و وجـه و جنبـه   ، فـاهیم اصـلی  مایـه و م  سطح درون در ادامه ما در سه

بنـدي مـا برگرفتـه از     طبقـه  پـردازیم.  به بررسی ژانرشناسی شعر قلندري مـی ساختاري 

بندي به سـازمان   است. این دسته ژانردر کتاب ) 108ـ105: 1398بندي جان فرو ( طبقه

بنـدي   اي ژانـر توجـه دارد. همچنـین از دسـته     مایـه  و محتـواي درون  و ب�غـی  صوري

مایه و فرم در مباحث کتاب نظریۀ ژانـر نوشـتۀ    هاي اصلی ژانر شامل وجه، درون مؤلفه

  ایم. بهره برده) 393: 1395صباغ ( زرقانی و قربان

  مایه و مفاهیم اصلی . درون1ـ1ـ3

هاي محوري  و مضامین شعر قلندري و تقابلمایه  که در پیشینه گفتیم، دربارۀ درون چنان

بنابراین مـا در ایـن بخـش     تفصیل سخن گفته شده است. هاي گذشته به آن در پژوهش

شناسـی اهمیـت بیشـتري دارد، طـرح و بررسـی       گونـه  از نظراختصار مواردي را که  به

ر هاي شـعر قلنـدري عطـا    مایه اگر بخواهیم به ساختار مرکزي مضامین و درون کنیم. می

مایه و مضـمون اصـلی غـزل قلنـدري نفـی امـور        ترین درون مهمکلی  طور بپردازیم، به

ارزش، ولی در باطن  ظاهر ضد ظاهر ارزشی و اثبات و تأیید و ارزش دادن به امور به به

کـه در   آمدن دو تقابل بسیار کـ�ن شـده  ارزشمند است. این مفهوم مرکزي سبب پدید 

هاي غزل قلندري حول ایـن دو تقابـل شـکل گرفتـه      مجموعۀ مفاهیم، تصاویر و نشانه

اخ�ق دینی) با  از نظراست: تقابل ظاهر و باطن و تقابل امور و اعمال ارزشی و دینی (

  امور و اعمال ضد ارزشی و ضد دینی. 
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شود و امـوري کـه    امور ضد ارزش مثبت است و به آن توصیه می ،در غزل قلندري

آن یـا   مذموم است؛ بنابراین ترك آن یا رهـا کـردن   ارزش است، منفی ودینی با از نظر

همچنین دستۀ ارزشی در اغلب موارد نشـانۀ ظـاهرگرایی   شود.  ارزشی آن مطرح می بی

وجود مـذموم بـودن    خواري با است؛ بنابراین در نقطۀ مقابل خرابات و میکده و شراب

  ظاهري، حقیقتی باطنی دارد.  

ویـژه در تمـایز    کـه بـه   هیم غـزل قلنـدري  مایه و مفـا  مربوط به درون دیگر ویژگی

، حوزۀ تصویرهاي شـبکۀ مفهـومی میخانـه و خرابـات     شناختی اهمیت بسیار دارد گونه

 و مرکـز اي که در کانون  است. باید توجه داشت که عناصر خیالی یا ادبی و هنري ویژه

کنـد. بـه ایـن     گونه را ایفـا مـی  قرار دارد، نقش وجه مشخصۀ  یک گونهساخت هنري 

گویند و کارکرد ادبی اثر با توجـه بـه ایـن عناصـر بـه دسـت        می» البعنصر غ«عناصر 

شناسی شعر قلندري از  اهمیت این عنصر در گونه ).145: 1385تینیانوف،  (ر.ك:آید  می

هاي شـعر   ن یکی از زیرگونهکه گفتیم، دوبروی مانده است؛ چناننظر دوبروین نیز دور ن

شـکل گرفتـه اسـت    » خرابـات «داند که با محوریـت   می قلندري را نوعی از این اشعار

  ).111: 1375دوبروین،  (ر.ك:

اي از تصاویر مرتبط به یک قلمرو مفهـومی   انتشار یک خوشۀ تصویري یا مجموعه

دهندۀ انسجام محتوایی و ارتباط مفهومی متن است. تصـویر مرکـزي    در کل متن، نشان

گـاه در یـک   « که به این معنا ؛اند گفته» ادنم ک�ن«وعه تصاویر به هم مرتبط را یک مجم

ه (دریـا، مـی،   یک تصویر یـا واژ  ،بینیم حافظ می دیوانیا ات شمس کلیمتن بزرگ مثل 

احساسـی   ؛انگیـزد  میاحساس خاصی در ما بر شود که ي تکرار میحد خرابات، رند) به

تکـرار در   ه بـا فراتر از خواندن یک واژۀ معمولی یا یک استعاره... چنین تصویرهایی ک

طۀ مایۀ ذهنی و روانـی بـزرگ اسـت و سـل     ندۀ یک بندواند، نمای سراسر متن ریشه می

کننـده و   پیوند با دیگر تصاویر نقش هماهنگکند و در  خود را در سراسر متن تثبیت می

  ).199: 1389رودمعجنی،   (فتوحی» کند دهنده را بازي می نظام

کند تا از طریق ارتباط  ها تحلیل می مرتبط با آننمادها را با تصاویر  فتوحی این ک�ن
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بنیادین حاکم بر متن پی هاي  ر مرتبط پیرامونی به جهان اندیشهتصویر مرکزي با تصاوی

اد کـه در ارتبـاط بـا آن شـکل     نم آمده در اطراف یک ک�نصاویر گردتعبیر او ت به ؛ببرد

). ایـن  202و  200: همـان  :ك.دهنـد (ر  یل مـی اند، یک خوشۀ تصویري را تشـک  گرفته

اجزاي یـک  ؛ زیرا لیکاف است شبیه مفاهیم 3مباحث به آراء لیکاف در بحث از نگاشت

  ). 144: 1390لیکاف،  (ر.ك:کند  می استعارۀ ک�ن را در ارتباط با تصویر مرکزي بررسی

اصلی در  هاينماد ک�ن »میکده«یا » میخانه«و » خرابات«، »رند« تصاویرطور قطع  به

غزل قلندري با شبکۀ تصویرهاي  ،شناسی گونه از نظرطوري که  غزل قلندري است؛ به

، »می و شراب«اي شامل  شود. تصویرهاي میخانه اي شناخته می خراباتی و میخانه

، »پیمانه«، »باده«، »بچه مغ« ،»ساقی«، »خوار دردي«، »دردي«، »جام«، »خواري شراب«

، »خرابی«، شامل »رند و خرابات«نماد  ویر مربوط به ک�نتصا؛ همچنین و... »خمار«

  و... است. » �ابالی«، »رندي«، »قمار«، »مقامري«، »زنی کم«، »ق�شی«

ــزم  ــ�ش در بــــ ــدران قــــ   قلنــــ

  

  و خـوش بـاش   شراب نـوش بنشین و   

ــا ذوق   ــی تــ ــارو   مــ ــابی خمــ   یــ

  

  قـــ�شبایــد کـــه شـــوي تـــو نیـــز    

ــتی؟    ــود پرسـ ــد خـ ــومعه چنـ   در صـ

  

  اوبـــاششـــو چـــو  پرســـت بــاده رو   

ــان در    ــام جهـ ــاي جـ ــی نمـ ــین مـ   بـ

  

  دو جهــان، ولــی مکــن فــاش      ّ  ســر   

  ســـاقیور خـــود نظـــري کنـــی بـــه   

  

  شــوي ز چشــم رعنــاش   سرمســت  

)215: 1363(عراقی،     

، »پرست باده«، »خمار«، »می«، »نوشی شراب«اي  تصویرهاي میخانه ،در این ابیات

آمده » اوباش«و » ق�ش«، »قلندر«هاي  همراه با واژه ،»سرمست«و » ساقی«، »جام می«

  است.

ــه    ــا ب ــدم ت ــت ش ــاتمس   دوش خراب

  

  ردنــوش  د کنــان   زنــان رقــص   نعــره   

  رسـید  خـم جوش دلم چـون بـه سـر      

  

ــه     ــد ب ــم آم   جــوشزآتــش جــوش دل

ــات   ــر خرابـ ــنید پیـ ــانگم شـ ــو بـ   چـ

  

  پـــوش گفــت درآي اي پســـر خرقــه    

  ببـــاش قلنـــدرو  قـــ�شو  کـــم زن  

  

  بـــرآور خـــروش اوبـــاشدر صـــف   
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ــافی ــز  صـ ــواري بریـ ــه خـ ــاد بـ   زهـ

  

ــادي   دردي   ــه شـ ــاق بـ ــوشعشـ   بنـ

)361: 1384(عطار،     

و » صـافی «، »جـوش شـراب  «، »خُـم «، »دردنـوش «اي  تصاویر میخانه ،این ابیاتدر 

پیـر  «، تصـاویر  »رنـد و خرابـات  «نمـاد   ک�ن آمده است. همچنین دربارۀ» نوشی يدرد«

  شود. در شعر دیده می» اوباش«و » قلندر«، »ق�ش«، »زن کم«، »خرابات

ادهاي محـوري غزلیـات قلنـدري کـه     هـا و تض ـ  بر آنچه گفتیم، مجموعۀ تقابـل  بنا

ها و تصاویر مرتبط مـتن بازتـاب یافتـه و بـا آمـوزۀ       هاي مختلف در دایرۀ واژه شکل به

مایه و مفاهیم اصلی گونۀ غزل قلنـدري   ري از ظاهرگرایی همراه است، درونمرکزي دو

غزل قلندري از نظر وجه و لحن نیز به اقسامی  ،مایه جز این درون دهد. به را تشکیل می

  پردازیم. شود که در ادامه به آن می بندي می طبقه

  وجه  از نظر. انواع غزل قلندري 2ـ1ـ3

هاي توصیفی و  ناظر به کیفیت و لحن بیان و واجد جنبه» هوجو«تر گفتیم،  که پیش چنان

). در 393: 1395صـباغ،   زرقـانی و قربـان   (ر.ك:ها و فضـاي وصـفی غـزل اسـت      مایه

دهندۀ عناصـر خاصـی    اصط�ح ژانرشناسی، یک وجه خاص در شعر یا اثر هنري نشان

شـعر   شـکلی در  فی و برخی تصاویر متوقف اسـت و بـه  هاي وص است که در حد مایه

  گیرد. بر فراگیرنده نیست که ساختار و قالب و عناصر اصلی آن را در

هایی که در آن نقش عناصـر غالـب    برخی ویژگی بر اساسکلی غزل فارسی  طور به

سیاسی تقسیم شده است. مبناي  به غزل عرفانی، غزل عاشقانه و غزل اجتماعی ،را دارند

 4شخصیت معشوق است که قهرمان لیریـک تمایز دوگونۀ نخست (عرفانی و عاشقانه) 

  گیرد. غزل متناسب با آن شکل می

تواند مذکر یا مؤنث یـا زن اثیـري و ایزدبـانویی باشـد      معشوق در غزل عاشقانه می

معشوق جنبۀ روحانیـت و   ،). همچنین در غزل عارفانه288ـ287: 1389شمیسا،  (ر.ك:

 (ر.ك:از خودي خـود بگـذرد    عاشق باید در راه معشوق ،جاي وصال تقدس دارد و به

ــات را مشــخص کــرده 290همــان:  ــوع ســومی از غزلی ــین ن ــد و آن غــزل  ). همچن ان
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سیاسی است که در آن مسائل اجتماعی، سیاسی و فلسفی در قالب غـزل و در   اجتماعی

  ). 293همان:  (ر.ك:شود  �ي مطالب غنایی و عاشقانه و عارفانه مطرح می �به

قلنـدري  هاي شعر حافظ و معاصـران او و شـعر    به نظر نگارنده، با توجه به ویژگی

. غزلی که انتقاد 1پذیر است:  تقسیم زیرگونهدو  بهسیاسی  پیش از حافظ، غزل اجتماعی

گیـرد و از طـرح    مـی کار   از شیوۀ غلط دیگران را براي تنبه خود شاعر و مخاطبانش به

ز که ا غزلی .2داف سلوکی و خودسازي فردي است؛ سیاسی در پی اه مسائل اجتماعی

دنبـال   کنـد و بـه   سیاسی اهداف اجتماعی را دنبال مـی  طرح انتقادات و مسائل اجتماعی

منوچهر مرتضوي بر این تمایز مهم تأکیـد   ،اص�ح اجتماع یا نقد آن است. پیش از این

مرتضـوي،   ك:(ر.کرده و مسیر شعر م�متی و شعر حافظ را از هـم جـدا کـرده اسـت     

ولی به جنبۀ مهم اجتماعی شعر قلندري کمتر توجه کرده و بـر رویکـرد    ،)134: 1365

ستیزي خاص آن مسلماً نگرشـی   که شعر قلندري و ارزش فردي آن تأکید دارد؛ درحالی

اجتماعی و سیاسی دارد و نوعی واکنش اجتماعی و سیاسی به ظاهرگرایی عصـر خـود   

سیاسـی بـا    سی دو زیرگونه دارد: غـزل اجتمـاعی  سیا عیبر این اساس غزل اجتما است.

سیاسـی بـا رویکـرد اصـ�ح اجتمـاعی. شـعر        یکرد اص�ح فردي، و غزل اجتمـاعی رو

مگر در مواردي کـه نشـانۀ نـوعی گـذار بـه       ،قلندري در اغلب موارد از نوع اول است

  زیرگونۀ نوع دوم است و ما در جاي خود به آن خواهیم پرداخت.

عاشـق   تمایزات فوق آنجا که غزل بر محوریت معشوق و قهرمان لیریـک مبناي  بر

شـود،   و این مسئله در محور عمودي شـعر مشـاهده مـی   هواخواه معشوق شکل گرفته 

ویر خرابـاتی وجـود   هاي قلنـدري و تصـا   غزل عاشقانه است و اگر در آن ابیاتی با مایه

نـدارد، شـعر عاشـقانه وجـه     آنجاکه این تصاویر و مضامین جنبۀ غالـب  داشته باشد، از

قلندري دارد و همین مسئله دربارۀ غزل عارفانه نیز صادق است؛ زیرا در این نوع شـعر  

ها مرتبط با رابطۀ انسان با خدا یا شـیخ یـا    در محور عمودي مضامین و تصاویر و واژه

حقیقت مقدس است. حال اگر در اثناي این شعر برخی مضامین و تصاویر قلندري راه 

  غزل عارفانه وجه قلندري دارد. ،یابد
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  نمونۀ غزل عاشقانه با وجه قلندري:

  تــر بیـنـم رخ دلــدار اولــی چــه مــیمــرا از هر

  

اـر اولـی      نظر چون می   اـري بـدان رخس نـم ب رـ  ک   ت

اـ را        یـ م وـش اسـت آري، ول اـن خ   تماشاي رخ خوب

  

ــی    یـار اول ــدار از آن بسـ ــاي رخ دل ــر تماش   ت

اـل روي     یـن  بیا، اي چشم من، جان و جم اـن ب   جان

  

اـر اولـی    چو عاشق می   رـ  شوم باري، بـدان رخس   ت

  ز رویــش هرچـهـ بگشـاـیم نقـاـب روي او اولــی  

  

  تـر  ز زلفش هرچـه بربنـدم، مـرا زنـار اولـی       

هـ       نـج مسـجد ب   کسی کاهل مناجات اسـت او را ک

  

ــرا   ــاتم، در خم     م ــل خراب  ــ    کاه                    ــی ــر ار اول   ت

تـاند  چـو  سـاقی  ۀفریب غمز     مـن  از مـرا  بس

 

اـر و مـن بـی    لبش با جان   اـر اولـی   من در ک رـ  ک   ت

هـ     می چو زان   اـن را جرع اـمی، جه مـ  درکشم ج   اي بخش

  

یـار  مـن  و مست ۀ منجهان از جرع   رـ  اولـی  هش   ت

اـغر در     تـی را    به یـک س اـي مس هـ دری اـمم هم   آش

  

اـغر مـی     اـري، قلنـدروار اولـی     چو س رـ  کشـم ب   ت

هـ؟       رـد میخان رـدي گ هـ گ   خرد گفتا: به پیران سر چ

  

ــدي و    ــی ازیــن رن   تـرـ ق�شــی شـوـي بیـزـار اول

اـ فـ�ن،      رـا گفت وـر   مـی  نهان از چشم خود ساقی م   خ

  

وـار اولـی   که عاشق در همه حالی چو من مـی    رـ  خ   ت

ذـار و بـی     اـت آي   عراقی را به خود بگ وـد در خراب   خ

  

 ـ       اـتی ز صـد دین اـ یـک خراب رـ  دار اولـی که اینج   ت

).208: 1363(عراقی،     

ک شعر به روي معشوق یا ع�قۀ قهرمان لیریمضمون اصلی و مرکزي شعر عشق و 

دلدار است و در چهار بیت نخست، همۀ تصویرها و مضامین در جهـت همـین جنبـۀ    

توجه به مضامین و مفـاهیم   عاشقانه است؛ ولی بیت پنجم یک بیت قلندري است که با

هـاي شـعر    تـر توضـیح دادیـم) کـام�ً ویژگـی      و روابط تصاویر شعر قلندري (که پیش

اي و  ري را دارد. به همین صورت در بیت نهـم و بیـت یـازدهم، تصـاویر میخانـه     قلند

بینیم که در بیت تخلص به دعوت بـه   خراباتی و گرایش راوي به رندي و ق�شی را می

جـز ایـن    صبغۀ قلندري بارزتري دارد؛ ولی به ،خرابات و تقابل مهم خراباتی و دینداري

محوریـت بـا مضـامین عاشـقانه و وصـف       ،يابیات در ابیات دیگر و در محور عمـود 

  اشتیاق شاعر به روي یار است؛ بنابراین این غزلی عاشقانه با وجه قلندري است.

  نمونۀ غزل عارفانه با وجه قلندري:

ــروان بـــاش  ــرد رهـــی ز رهـ ــر مـ   گـ

  

ــرد   ــر ۀدر پـ ــون سـ ــان خـ ــاش نهـ   بـ
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ــپردند  ــه چگونــــه ره ســ   بنگــــر کــ

  

  چنــان بــاش گــر مــرد رهــی تــو آن     

  وصــال دوســت یــابی  خــواهی کــه    

  

ــده درآي و بـــی   ــا دیـ ــاش بـ ــان بـ   زبـ

  از بنـــد نصـــیب خـــویش برخیـــز     

  

  بنــــد نصــــیب دیگــــران بــــاش در  

ــو ســـیمرغ      ــوي قلنـــدري چـ   در کـ

  

ــی   ــی  م ــام و ب ــه ن ــاش ب ــاش ب ــان ب   نش

ــو از    ــذر تـ ــانی ا بگـ ــان فـ ــن جهـ   یـ

  

ــاش     ــاودان بـ ــات جـ ــه حیـ ــده بـ   زنـ

ــز      ــان و آن نی ــن جه ــدم ای ــک ق   در ی

  

ــان     ــان و در جهـ ــذار جهـ ــاشبگـ   بـ

  ۀ تصــــرفمنگــــر تــــو بــــه دیــــد  

  

  بیـــرون ز دو کـــون ایـــن و آن بـــاش  

  عطــــــار ز مــــــدعی بپرهیــــــز     

  

ــه   ــاش  رو گوشـ ــان بـ ــین و در میـ   نشـ

)346: 1384(عطار،     

در این غزل که نوعی غزل تعلیمی است، وصال دوسـت و تقـرب بـه او بـا نـوعی      

فانی (بیـت   توجهی به دنیاي نا میسر است. همچنین توصیه به بیسلوك و خاموشی و ف

ششم) و نصیب خود (بیت چهارم)، از تعالیم متداول عرفانی است. در ایـن میـان تنهـا    

توجهی به نام و ننگ و آوازۀ ظاهري  یه به رفتن به کوي قلندران و بیبیت پنجم با توص

(تقابل ظاهر و باطن) وجه قلندري بارزي دارد؛ بنابراین غزل فوق غزلی عارفانه با وجه 

  قلندري است.

نقش عناصر غالب است که  ،معیار اینکه غزلی را عاشقانه یا عارفانه یا قلندري بدانیم

هاي ادبی و ب�غی نیست. اگر مضمون اصلی و مفاهیم شعر بیشتر  صرفاً منحصر به جنبه

ارزش یـا   حول محور تقابل ظاهرگرایی و حقیقت باطنی یا تقابل امور ارزشـی و ضـد  

شکل گرفته باشد، شعر قلندري با وجه عاشقانه یا عارفانه اي و خراباتی  تصاویر میخانه

مگر  ،است. در هر صورت اغلب اشعار قلندري یکی از وجوه عاشقانه یا عارفانه را دارد

  به آن خواهیم پرداخت. هاي بعد بخشکه در  هاي خاصی روایی و نمونه برخی اشعار

  . بررسی ساختار غزل قلندري3ـ1ـ3

  روایی. غزل قلندري 1ـ3ـ1ـ3

ابیـاتی بـا معـانی مـرتبط دارد، از یادگارهـاي       ،محور عمودي از نظرغزل روایی را که 

سـرایی در   غـزل  ). ایـن شـیوۀ  290: 1389شمیسـا،   (ر.ك:اند  هاي نخستین دانسته  تغزل
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هنگان غـزل  گیري یافت. سنایی کـه خـود از پیشـا   ادبیات عرفانی با سنایی رواج چشم

شـیوۀ قصـاید    است و برخی غزلیات عرفانی او بـه  نمندسرایی توا قلندري است، قصیده

در شعر عطار و عراقـی نیـز ایـن غـزل روایـی در عطـار        زهد و شرع او شباهت دارد.

دارد؛ » پیـر «غزل روایی با محوریـت شخصـیت   5 1فقط چشمگیرتر است و این شاعر 

رود  مـی ها راوي غزل شخصیتی است که به میخانه و خرابات  جز این در برخی غزل به

 26غزل از غزلیات قلندري عراقـی و   16طور کلی  به زند. و اعمال خاصی از او سر می

، سـاختی  غزل از غزلیات قلندري عطار ساخت روایی دارد. منظـور از سـاخت روایـی   

دهنـد.   هایی اعمالی را در طول زمـان انجـام مـی    گرها یا شخصیتاست که در آن کنش

هـا و   از کـنش گیرد که  نظر می زبانیِ ک�نی در 6هاي روایت را گزاره 5تزوتان تودوروف

  . )91: 1395تودوروف،  (ر.ك:آید  گران پدید میکنش

 با نیرویی، ولی این وضعیت استیک وضعیت متعادل و پایدار  ،یک گزارۀ آغازین

(گـزارۀ   آید پدید می خوردن تعادل  برهمحالت از این راه شود و  (گزارۀ دوم) آشفته می

شـود (گـزارۀ    گفته وارد می نیرویی در خ�ف جهت نیروي پیش آن، از  پس؛ ولی سوم)

بر ایـن اسـاس مبنـاي    (گزارۀ پنجم). شود  وباره برقرار میدتعادل  بدین شیوه چهارم) و

گران در آن، دوم وجـود  ز اسـت: اول وجـود کنش ـ  نـد چی ـ روایت دانستن یک متن، چ

ان روایت. براي نمونـه  هاي مشخص، سوم تفاوت وضعیت نخست با وضعیت پای کنش

ندران به میخانه یا خرابـات  یا جمع قل یا دل او هاي قلندري پیر یا راوي در اکثر روایت

آیند یـا   مید یا به حلقۀ کافران و ق�شان درنوشن و در آنجا شراب می کنند آمد میو رفت

یا خود  دل ،کنند. در برخی موارد هایی می شوند و از آنان پرسش با خراباتیان مواجه می

یازنـد و کـیش و آیـین خـود را تغییـر       نوشی و ق�شی و کافري دست می راوي به باده

  ). 170ـ169: 1384عطار،  (ر.ك:دهند  می

آمد به میخانه یا خرابات یـا  و دلیل رفت ها وضعیت نخست کنشگر به در این روایت

پیوندد یا با آنـان   میتیان انهایت پیر به جمع خرابکند و در برخورد با خراباتیان تغییر می

 یابد. همدلی می
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سرایی با شیوۀ ک�سیک متفاوت است؛ زیرا ترکیبـی از شـیوۀ روایـی     غزل این شیوۀ

هـا   گونـه غـزل   قصاید قدیم با قالب غزل اسـت. ایـن  هاي روایی  برخی قطعات و تغزل

هـاي صـوري و    یافته است که گاه حتی در ویژگـی  ادبی استق�لنمونۀ کامل یک گونۀ 

تا  5مبناي الگوي ک�سیک ابیات غزل بین  هاي دیگر متفاوت است. بر بی نیز با غزلقال

نـدري  هاي روایـی قل  )؛ ولی تعداد ابیات غزل286: 1389شمیسا،  (ر.ك:بیت است  10

) و بـیش از  231ـ ـ230: 1363عراقی،  (ر.ك:بیت  15در دیوان عطار و عراقی گاهی تا 

: 1384عطـار،   (ر.ك: بیتـی نیـز دارد   18روایـی   که عطار غـزل  چنان ،آن نیز آمده است

  ).12ـ11

شعر روایی مطلق است که حتی وجه غزل عاشقانه یا  ،هاي غزل روایی برخی نمونه

دهنـدۀ   نشـان  ،ها اگرچـه نـادر اسـت    عارفانه در آن مشهود و ملموس نیست. این نمونه

اي از تکامل ژانري است که به استق�ل در مضـامین و مفـاهیم منجـر     رسیدن به مرحله

  شده است:

  :نمونۀ غزل قلندري روایی (بدون وجه مشهود عاشقانه و عارفانه)

ــرآورد   ــافري بـ ــه کـ ــت بـ   دل دسـ

  

  دوآیــــــین قلنــــــدري بــــــرآور  

ــی    ــایبی نمـ ــی و تـ ــت قرائـ   خواسـ

 

ــرآورد    ــامري بـــ ــدي و مقـــ   رنـــ

  و ره ایــــزدي رهــــا کــــرددیــــن   

  

ــرآو     ــت آزري بـــ ــیش بـــ   ردکـــ

ــرد    ــرو بـ ــر فـ ــاق سـ ــنج نفـ   در کـ

  

ــیه    ــالوس و سـ ــرآورد  سـ ــري بـ   گـ

ــه    ــد توبـ ــه و زهـ ــرد از توبـ ــا کـ   هـ

  

ــرآورد     ــافري بـ ــد و کـ ــؤمن شـ   مـ

ــا د    ــی        تــ ــورد ردي درد بــ   د�ن خــ

  

ــرآورد     ــري بـ ــد و دلبـ ــافی شـ   صـ

  عطــار چــو بحــث حــال خــود کــرد   

  

ــرآورد    ــزوري بـــ ــیس و مـــ   تلبـــ

 )170ـ169: همان(  

  . غزل قلندري خطابی2ـ3ـ1ـ3

صـورت منـاظره و    ضـمایر مخاطـب و افعـال حاضـر یـا بـه       صورت لحن خطابی یا به

شــود و برآمــده از شــیوۀ  هــاي جــدلی در بســیاري از آثــار صــوفیان دیــده مــی شــیوه
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 (ر.ك:گویی آنان است. ایـن شـیوه از مختصـات اصـلی سـبک صـوفیه اسـت         مجلس

ولی پیش از آنان در شیوۀ وعاظ و زهاد نیز وجود داشـته و  )؛ 317: 1388غ�مرضایی، 

  هاي فراوان دارد. در شعر تعلیمی سنایی نیز نمونه

بخش مهمی از غزلیات قلندري خطاب به مخاطبـان غـزل سـروده شـده و از آنـان      

  :خواران بپیوندند خواهد به جرگۀ قلندران و رندان و شراب می

تـی وز جسـت   تـی   تا تو ز خودپرس   وجـو نرس

  

تـی در دیـر عـزي و �ت    دان که می می     پرس

اـ تــوانی   در صـومعه تـو دانـی مــی        کـوش ت

  

اـت        رـ فضـول و طام اـ کـن از س   در میکده ره

  اي بیـاـبی جـاـن بـاـز در خرابـاـت، تـاـ جرعــه  

  

اـت    آمفروش زهد، ک   اـ کمتـر خرنـد طام   نج

 )144: 1363(عراقی،   

اـ گـذر ک ـ       گر اـم و ننگـی از کـوي م رـد ن   نم

  

اـ حـذر کـن   ما ننگ خاص و      ...عامیم از ننگ م

اـر        رـ دلــق زنـ هـ داري در زیـ اـ کــی نهفتـ   تـ

  

رـ کـن       وـ خلـق را خب   تا کی ز زرق و دعوي، ش

)534: 1384عطار، (    

  گاهی نیز مخاطب، دل یا ساقی و محبوب است:

ــۀ خم     ــو در خان  ــ    اي دل چ                    ــادند   ار گش

  

  گـره کـار گشـادند     مـی  می نوش که از  

)192: 1363(عراقی،     

  مـا گوشـۀ خرابـات اسـت     بیا کـه قبلـۀ  

  

اـت اسـت           رـد طام هـ م هـ عاشـق ن اـده ک اـر ب   بی

بــح پـرـده دریــد پیالـهـ     اي دو بـهـ مــن ده کـهـ ص

  

هـمات اسـت    پیاده     اي دو فرو کن که وقـت ش

)33: 1384(عطار،     

این شیوۀ اخیر که نمونۀ آن را در دو بیت با� دیـدیم، ازجملـه آبشـخورهاي گونـۀ     

و  »میخانـه « ،نمـاد اصـلی شـعر قلنـدري     گفتیم دو کـ�ن که  نامه است. چنان ادبی ساقی

تـرین   اصـلی  ،اي است. نخستین خوشه یعنی خوشۀ تصاویر میخانـه  »خرابات و رندي«

شبکۀ تصـاویر شـعري نقـش     از نظرنامه است که  خوشۀ تصویري در گونۀ ادبی ساقی

در  »بیـا «ویـژه بـا عبـارت     عنصر غالب و مشخصۀ ژانري را دارد. خطاب به سـاقی بـه  

   حافظ در این بیت: نامۀ هایی چون ساقی نامه ساقی
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ــب ــال آورد یـ ــه حـ ــى کـ ــاقى آن مـ   ا سـ

 
 

ــت فزا ــکرامــــ ــال آوردیــــ   د کمــــ

)551: 1385(حافظ،    

اي از  الدین آرتیمانی در بیت زیر قابل مشاهده است. این مسئله نمونه نامۀ رضی و ساقی

  روابط بیناژانري است.

ــاقیا ــ  مـــی بیـــا سـ   رگـــردش در آه بـ

  

ــه   ــار   کـ ــردش روزگـ ــرم از گـ   دلگیـ

)19: 1350(آرتیمانی،     

  اجتماعی با رویکرد اصلإح اجتماعی) زل قلندري انتقادي و جدلی (سیاسیغ. 3ـ3ـ1ـ3

ها که معمو�ً شیوۀ خطابی است، شاعر زاهدان و اهـل ظـاهر را خطـاب     گونه غزل در این

طلـب چیزهـایی) از    صورت مستقیم یا غیرمستقیم (در قالب پرسش یـا  هدهد و ب قرار می

ردمحـوري م�متیـان بـا    کند. این شیوه از غزل قلندري حلقۀ اتصال شـیوۀ ف  آنان انتقاد می

سیاسـی   هاي غزل اجتماعی ترین زیرگونه سیاسی حافظ است و یکی از مهم غزل اجتماعی

  است:

ــد   ــدار بنمایی ــی بی ــن دل ــدان دی   ا� اي زاه

  

یـار بنماییـد         همه مستند در پنـدار یـک هش

رـ مردیـد در ایـن راه    ز    اـید اگ   دعوي هیچ نگش

  

تـید در بـازار بنماییـد         چنان کز انـدرون هس

  دار بنمـاییم از مسـجد   هـزاران مـرد دعـوي     

  

  دار از خمـار بنماییـد   شما یـک مـرد معنـی     

وـدم      اـر بنم   من اندر یک زمان صد مسـت از خم

  

  ...شما مستی اگـر داریـد از اسـرار بنماییـد      

دـان     رـ رن وـي  خراباتی است پ   دار دردي کـش  دع

  

وـي        دـ دع یـن یـک رن وـد چن دـ  میان خ   دار بنمایی

 ـ      کـی  تـا  مغـان  زنـار  تزویـر  ۀبه زیـر خرق

  

  ز زیـر خرقـه گـر مردیـد آن زنـار بنماییــد       

  چـوـ عیـاـران بــی جامـهـ میـاـن جمـعـ درویشـاـن   

  

  پایـان یکـی عیـار بنماییـد     ین وادي بیا در  

اـري       زـ نگونس زـد ج نـ نخی   ز نام و ننگ و زرق و ف

  

دـ     ییک   دـروار بنمایی وـد را قلن   ...بی زرق و فـن خ

)313ـ312: 1384(عطار،     

  گیري . نتیجه5

اش، از شـیوۀ روایـی     اي از غزل است کـه در مسـیر تکامـل ژانـري     غزل قلندري گونه

هاي غزل عاشقانه و غزل عارفانه را در خـود بازتـاب داده    هاي قصاید تا زیرگونه تغزل
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هاي محوري ظاهر  پایۀ تقابل مفاهیم اصلی و مضامین محوري بر از نظراست. این غزل 

اي از  شـکل گرفتـه اسـت. همچنـین شـبکه     و امور ارزشی و امور ضد ارزشی  و باطن

شـکل داده  » رنـدي «و » خرابـات «و » میخانـه «نمادهاي  روابط مفهومی را در ذیل ک�ن

  است.

ند و در مـواردي غزلیـات   اکثر غزلیات قلندري داراي وجه عاشقانه یا عارفانه هسـت 

حال در برخی از انواع غزل قلندري روایـی   ي دارد؛ بااینعاشقانه و عارفانه، وجه قلندر

گونۀ کام�ً مستقل قلندري وجود دارد، که وجه عارفانه و عاشقانه در آن مشهود نیست. 

  این موارد نادر است؛ اما در ردیابی خط سیر این نوع غزل بسیار مهم است.

اسلوب قالبی  از نظردلیل ساخت روایی و هم در مواردي  دري روایی هم بهشعر قلن

توان آن را یـک گونـۀ    شعر (همچون تعداد ابیات) با غزل ک�سیک متفاوت است و می

  مستقل ادبی دانست. 

. در ایـن  هاي خطابی نیـز وجـود دارد   شعر قلندري در ساخت ،جز ساخت روایی به

هاي گونـۀ ادبـی    به ساقی آمده است که از خاستگاهاي غزل قلندري خطاب  بخش گونه

حـال   شـود. بـااین   آغـاز مـی  » بیـا «هـایی کـه بـا خطـاب      ویژه غـزل  نامه است؛ به ساقی

هاي دیگري نیز دارد که در این پژوهش مجالی بـراي بررسـی    سرایی خاستگاه نامه ساقی

   آن نیست.

یا اهل ظاهر را خطـاب  نوعی از غزل قلندري شیوۀ انتقادي و جدلی دارد و زاهدان 

دهد. این گونه از غزل قلندري حلقۀ اتصال شـعر قلنـدري بـا غـزل اجتمـاعی       قرار می

ی شـعر فارسـی اهمیـت ویـژه دارد.     تطور ژانرشناس از نظرحافظ است و  سیاسی عصر

اي  مایـه  سیاسی است که برخی مختصات درون همچنین این نوع زیرگونۀ غزل اجتماعی

  و ب�غی آن را دارد.

  

  ها نوشت پی

1. Genre 
2. Subgenre 
3. Mapping 
4. Lyric hero 
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